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گفتم که نوشتن از حاج قاسم و آنچه این شهید بزرگوار در زندگی پربارش 

کرده، نه کار من است و نه می توان آن را به راحتی مکتوب کرد. برای همین 

بخش بســـیار کوچکی از آنچه را در خوزســـتان و حین و بعد از ماجرای 

سیلاب های خانه برانداز ابتدای سال 98 با حضور حاج قاسم سلیمانی و 

ابومهدی المهندس گذشت، از زبان یکی از نیروهای جهادی و عرب زبان 

این منطقه می نویسم و بعد هم گریز کوچکی به دغدغه های حاج قاسم 

بعد از آزادسازی نبل الزهرا در سوریه می زنیم و خاطرات یکی از نیروهای 

جهادی حاضر در آن منطقه را هم مکتوب می کنیم.

فریـــد مقامس فیه یکی از نیروهای جهادی حاضر در خوزســـتان در 

ایام ابتدایی ســـال 98 و در جریان ســـیلاب های ایـــن منطقه، روایتی 

خواندنی از حضور حاج قاسم در این استان و مناطق محروم و سیل زده 

آن و همچنین مواجهه مردم و ارتباط حاج قاســـم با آنها در آن ایام دارد. 

او برای »فرهیختگان« این طور روایت می کند: »ســـیل در ابتدا مناطق 

هویزه، سوســـنگرد، ملاثانی و حواشـــی اهواز همانند عین دو را درگیر 

کرد. اوایل بچه های قرارگاه امام رضا)ع( در آن مناطق مســـتقر شدیم و 

خدمات ارائه می دادیم. ســـپس سمت نواحی جنوب که شامل مناطق 

شادگان، کارون و دارخمین می شود نیز درگیر سیل شدند و واقعا خیلی 

آب پیش روی می کرد که تقسیم کار کردیم و به سمت شادگان، دارخمین 

و... آمدیم تا خدمت رســـانی کنیم و برای همین در این مناطق مستقر 

شـــدیم، واقعا وضعیت پیچیده و بغرنجی بود. برای اینکه کارها سامانی 

به خود بگیرد، گروه های مردمی را که از طرف قرارگاه ساماندهی می شدند 

با ما متصل می کردند و ما می توانستیم آنها را در منطقه اسکان دهیم. 

علاوه بر گروه های مردمی و جهادی که با قرارگاه فعالیت داشتند، سپاه 

و ارگان های دیگر هم پای کار بودند و انصافا همواره به دوســـتان گفتم 

اگر می خواهید وحدت اقوام و مردم ایران را بعد از جنگ دوباره در صحنه 

ببینید، اتفاقاتی نظیر سیل سال گذشته را که در کشور رخ داد، مشاهده 

کنید. من این همبستگی و وحدت را به عینه در خوزستان شاهد بودم، 

برای مثال بیشتر در مناطق عرب نشین مردم درگیر سیل بودند و شدت 

خسارات در آنجا بالاتر بود، با این همه مردم فارغ از قومیت ها و هر مساله 

دیگری به کمک یکدیگر آمده بودند.

جالب اینکه بختیاری ها چه خان بختیاری- که در بین ما جاافتاده خان 

دست به هیچ کاری نمی زند- چه مردم عادی و... همه کمک می کردند 

و کسی به پست، جایگاه و... نگاه نمی کرد. هرکسی می توانست کمک 

می کرد؛ از خانم های بختیاری که به پخت غذا مشـــغول شدند تا تمام 

افرادی که هرکس به حد وســـع و توانش برای رفع شدن مشکلات مردم 

گامی برمی داشت.«

مقامس فیه رســـید به روایت حضور حاج قاسم در خوزستان و هیجانی که 

مردم از این اتفاق داشتند: »مردم با شوق کار می کردند و درحال کمک به 

یکدیگر بودند که در همین بین عکس هایی از هویزه رسید که حاج قاسم 

سلیمانی در منطقه هویزه همراه با فرماندهی سابق سپاه هویزه و کنونی 

شهرستان شادگان بودند. همه از این عکس ها تعجب کردند چراکه عادت 

داشتند حاج قاسم و ابومهدی المهندس را معمولا در میدان جنگ سوریه و 

عراق ببینند ولی حضور آنها در خوزستان تعجب برانگیز بود. دوستان اذعان 

داشتند حاج قاسم سلیمانی همراه ابومهدی المهندس، حشدالشعبی و 

نیروهای سپاه قدس وارد استان خوزستان شدند. خیلی زود به شهرستان 

شـــادگان آمدند و بیشتر اســـکان و توان آنها و بیشترین خدمات شان در 

همین منطقه بود، چون این منطقه بیشـــتر از باقی مناطق درگیر سیل و 

خساراتش بود، در اینجا بود که در سپاه شادگان مستقر شدند. زمانی که 

در سپاه مستقر شدند نیروها را آوردند، تمام ماشین آلاتی که را ابومهدی 

در بصره و شـــهرهای دیگر مربوط به حشدالشعبی داشتند وارد شادگان 

کردند. آن ایام به دســـتگاه های بیل میکانیکـــی خیلی نیاز بود. از تمام 

شهرستان های خوزستان با بیل مکانیکی می آمدند و کمک می کردند 

با این حال من در مناطق خودمان این ماشـــین آلات حشدالشعبی را 

دیدم. تمام امکاناتی که جای آنها در جبهه و جنگ بود و باید در آنجا کار 

می کردند در منطقه مستقر کردند و مشغول خدمتگزاری بودند. نیروهای 

حاج قاســـم و ابومهدی المهندس زمانی که به شهرستان شادگان آمدند، 

نظمی در منطقه و در پروسه کمک رسانی ها شکل گرفت. شبیه به جنگ 

که ســـتاد جنگ شـــکل می گیرد، اینجا هم با حضور این دو بزرگوار ستاد 

بحران واقعی و جهادی شکل گرفت.

حتما دیده اید که ستادهای بحرانی داریم که گاهی ممکن است جلسات شان 

به صورت ویدئوکنفرانس باشد. طرف در تهران و منطقه دیگر است و بخواهد 

ارتباط برقـــرار کند و به اصطلاح بحران را مدیریت کند ولی این با مدیریت 

حاج قاسم بسیار متفاوت بود. ایشان می رفت و کاری به هیچ کسی نداشت، 

نه محافظی داشت و نه خدم و حشمی با مردم بود و مردم را دلداری می داد. 

در دل مردم خیلی جا باز کرد و مردم از رفتار حاج قاسم خوش شان آمد. با 

زبان مردم محلی به صورت مسلط صحبت می کرد. به مردم دلداری می داد 

و با مردم شـــوخی می کرد. هرجا می نشستند با مردم می نشست و روحیه 

می داد. علاوه بر مدیریت حاج قاسم وجود او به مردم روحیه می داد، حتی 

وجود او برای نیروهای بسیجی و جهادی روحیه بود. واقعا مشکلات اشخاص 

زیادی را حل کرد. ما به عنوان یک جهادی برخی مواقع در منطقه ای قول 

می دادیم که فلان چیز را انجام می دهیم، انجام هم می دادیم ولی شـــاید 

باتاخیر راه می افتاد. اما حاج قاســـم همان موقع قولش را عملی می کرد. 

پیرمردی به اســـتقبال حاج قاسم در شهرســـتان شادگان آمد و به یاد دارم 

 از لحـــاظ مالی ضعیف بود و خانـــه او را کاملا آب برده بود. عکس حضرت

امام خمینی)ره( را بلند کرد و به اســـتقبال حاج قاســـم آمد و او را بغل کرد 

و  بوســـید. به حاج قاسم گفت خانه من از بین رفته و حاج قاسم قول دادند 

که خیلی زود مشـــکلش را حل می کنند، برای ما که جهادی هســـتیم این 

ادعای حاج قاسم تعجب آور بود. طوری برای ایشان هزینه کرد و با او طوری 

برخورد کرد که به پیرمرد گفت چه می خواهید که برای شـــما انجام دهم؟ 

گفت بچه های من آواره شـــدند و جای اســـکان ندارم. گفت تا شب شما را 

در یک جای دیگری اسکان می دهم. واقعا بچه ها را بسیج کرد تا برای این 

فرد در منطقه دیگری جایی اســـکان داد و ظرف چندساعت قولی را که به 

پیرمرد داد، انجام داد.

این رفتارهای حاج قاسم برای ما درس بود. این وفای به عهد حاج قاسم بود که 

قول بدهید و اجرا کنید یا به کسی قول ندهید و مردم را به چیزی که انجام 

نمی دهید، دلخوش نکنید. وقتی به عنوان نیروی جهادی وارد می شـــوید 

به قول هایی که می دهید، عمل کنید. حاج قاســـم زمانی که به این پیرمرد 

قول داد، پیگیر بود که این آقا چه شـــد؟ بعد به آن آقا سر زد و مطمئن شد 

که اسکان داده شد. نیروهایی که با خود آورده بود، نیروهای قوی بودند. 

برخی رانندگان بیل مکانیکی که به صورت استیجاری یا از سوی شرکت ها 

آمده بودند در حد یک زمان کاری کار می کردند ولی نیروهای حاج قاســـم 

شـــبانه روز کار می کردند و خستگی نمی شناختند. برخی نظامی بودند و 

به قولی برای خود درجه و رتبه در تشکیلات داشتند ولی اصلا به این مسائل 

توجهی نداشتند. یک پیراهن خاکستری جهادی پوشیدند و شبانه روز برای 

مردم کار می کردند. نیروهای حاج قاسم و نیروهای حشدالشعبی طوری کار 

می کردند که گمان می کردند سرپرست خانواده هستند و همانند سرپرستی 

که برای خانواده خود کار می کند، آنها هم زحمت می کشیدند، در پی این 

زحمت ها خدمات زیادی به مردم داده شد. هم در زمان سیل و هم در زمان 

بعد از آن این خدمات ادامه یافت. کلیپی هست که حاج قاسم به زبان عربی 

به پیرمردی می گوید زیاد زندگی را ســـخت نگیرید، زمانی که باران می آید 

ناراحت هستید و زمانی هم که آب و باران نمی آید ناراحت هستید. به او با 

زبان شوخی دلداری می دهد. درکنار سیل بندی است که سمت خانه این 

پیرمرد ساخته شده بود، درکنار او نشسته بود و با او صحبت می کرد. روی 

زمین خاکی بدون فرش و تشکیلاتی درکنار مردم نشسته بود.«

آنچه تا اینجا خواندیم، روایت مختصری بود از حضور حاج قاسم سلیمانی در 

ماجرای تلخ سیل خوزستان، اما در ادامه روایت یکی از نیروهای جهادی را 

که می خواست نامش ذکر نشود، از توصیه و درخواست حاج قاسم از آنها برای 

رسیدگی به وضعیت ایتام و نیازمندی های اجتماعی مردم نبل الزهرا بعد از 

آزادسازی این مناطق را می خوانیم. روایتی که از آن، نوع مواجهه حاج قاسم 

بعد از آزادسازی یک شهر جنگ زده برای من قابل تامل و عجیب بود.

این فعال جهادی بـــه »فرهیختگان« گفت: »تقریبا فوریه 2016، بعد از 

آزادسازی شهر نبل الزهرا که در استان حلب سوریه واقع است. حاج قاسم روز 

بعد از آزادی خیلی دغدغه فضای شهری نبل الزهرا و معیشت مردم و ایتامی را 

که آن جا بودند، داشت و این توفیق نصیب بنده شد که ایشان دغدغه شان را 

به بنده گفتند و من با ترکیبی چند روز بعد از آزادی این منطقه عازم نبل الزهرا 

شدم و در آنجا خدماتی را در حوزه شهری و رسیدگی به خانواده های ایتام و 

کسانی که جنگ زده بودند، انجام دادیم. این مردم، همان موقع می گفتند 

حـــدود 1122 روز در محاصره بودند و مقاومت کرده بودند. در این ایام آنها 

همه چیزشان به صورت درون زا شکل گرفته بود، از خوراکی ها تا هرچیزی که 

می خواستند، چون این محاصره اجازه هیچ دادوستدی را هم به آنها نمی داد. 

فکر می کنم یکی از مناطقی که رزمندگان ایرانی در آن شهید شدند، همین 

منطقه بود. حدود 12-11 شهید ایرانی در آزادسازی نبل الزهرا داشتیم.

از اینها که بگذریم، دغدغه حاج قاسم بلافاصله بعد از آزادسازی این منطقه و 

ورود به شهر، تزریق نیروهای امنیتی نبود، بلکه رسیدگی به ایتام و خانواده های 

شهدا و رسیدگی به وضعیت شهر و احداث و ایجاد پارک و بوستان و جمع آوری 

زباله ها و... برای آنها بود. این نوع نگاه آن هم از سوی یک فرمانده نظامی، 

خیلی عجیب و قابل تامل بود، چراکه در چنین شرایطی معمولا فرماندهان، 

دغدغه ای برای آینده آن منطقه و وضعیت اجتماعی و مسائل دیگر ندارند و 

صرفا به فکر پیروزی در جنگ و فتوحات شان هستند. نگاه حاج قاسم کاملا 

متفاوت بود و تصاویری که از استقبال مردم از حاج قاسم وجود دارد نیز این 

مســـاله را به خوبی تصدیق می کند که او برای آن مردم و برای همه فراتر از 

یک فرمانده جنگی بود.«

همبستگی و وحدت ملی

زیاد زندگی را سخت نگیرید

فراتر از فرمانده جنگ

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه


